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مقدمهي مترجمین:

،

هدف از ارائهي ترجمهي مقابلهاي این دو اثر از نویسندهي شهیر فرانسوي، 
امیل زولا، در اختیار نهادن کتابی مناسب در مقطع کارشناسی براي درس 
مقابله و بررسی آثار و ترجمهي متون گوناگون است. قرار گرفتن هر صفحه 
از ترجمهي فارسی در مقابل متن فرانسه،  کار مقابله را براي دانشجویان  
زبان آموزان، علاقه مندان به این زبان و اساتید سهل تر میسازد. افزودن 
فایل صوتی فرانسه امکان استفاده از این کتاب را براي درس خواندن و 

درك مفهوم متون ساده امکان پذیر میکند. 
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حمله به آسیاب

1 

، در آن شب زیبای تابستانی، در تدارک جشن بزرگی بود. 1مرلیهآسیاب پدر 

در حیاط، سه میز، لب به لب قرار داده شده و منتظر مهمانان بودند. سرتاسر منطقه 

، 3، با دومینیک2، فرانسوازمرلیهنامزدی برپاست: دختر جشن دانستند که آن روز، می

کرد، اماچون خوش چهره پسری که معروف به تنبلی و تن پروری بود، نامزد می

 کردند.بود، زنان تا سه فرسنگی اطراف، او را با چشمانی درخشان نگاه می

، 4واقعاً جای خوب و خوشی بود. درست در وسط روکروز مرلیهاین آسیاب پدر 

ی مخروبه در هر در پیچ جاده قرار داشت. دهکده فقط یک جاده، با دو ردیف کلبه

درختان  شوند وتر مییک از طرفین آن دارد، اما آنجا در پیچ جاده، چمنزارها وسیع

پوشانند. در عی میهای بدیاعماق دره را با سایه 5ی مورلی رودخانهبزرگ حاشیه

ت راست مس ، چنین طبیعت دوست داشتنی ای وجود ندارد. در6تمام ناحیه لورن

روند های چند صد ساله، با شیب ملایمی بالا میهای پرپشت و بیشهو چپ، جنگل

کنند؛ در حالی که، حوالی ظهر، دشت با حاصلخیزی و افق را با دریایی سرسبز پر می

های هایی را که با پرچینشود و تکه زمینت گسترده مینهایشگفت انگیزی تا بی

دهد. اما آنچه به ویژه سبب اند، در معرض دید قرار میسبز و خرمی از هم جدا شده

شود، تازگی و شادابی این گودال سرسبز، در روزهایجذابیت روکروز می

1 - Merlier 
2 - Françoise 
3 - Dominique 
4 - Rocreuse 
5 - Morelle 
6 - Lorraine 
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شود، سرازیر می 1های گانییهای ژوئیه و اوت است. مورل از جنگلبسیار گرم ماه

که در طول  کندهایی را جذب میرسد که سرمای شاخ و برگیو به نظر می

های خنک و انبوه گذرد؛ سر و صداهای نجواگونه و سایهمی آنهاها از زیر فرسنگ

های ی سرسبزی و شادابی نیست: آبآورد. تنها مورل مایهها را همراه خود میجنگل

کنند؛ ها فوران میدهند؛ قدم به قدم، چشمهسر می روان زیر درختان جنگل آواز

کنیم چگونه گیریم، احساس میهای باریک را در پیش میهنگامی که گذرگاه

ترین آورند، از کوچکها از زمین سربرمیهای زیر زمینی که زیر جلبکدریاچه

شفاف های برند تا راهی به چشمهها بهره میها، در پای درختان و میان سنگشکاف

و بلورین بیابند. گوئی در پارکی مسحور شده هستیم، با آبشارهایی که از هر سو 

 کنند.فوران می

ط، آن پائین، علفزارهای خیس قرار دارند. درختان عظیم الجثه ی شاه بلو

ندی از های بلی چمنزار، پردهآورند. در حاشیههایی تیره رنگ به وجود میسایه

پر از  اند. دو جاده یی خویش را برافراشتهپر همهمهدرختان تبریزی، چادرهای 

وزه چنارهای عظیم الجثه از میان کشتزارها، به سمت قصر قدیمی گانیی که امر

 وحد ها بیرود. در این زمین همیشه خیس، علفی بیش نیست، پیش میآنهاویر

ماند، ای در میان دو تپه پردرخت میکنند. این تکه زمین به باغچهحصر رشد می

اش، هها هستند و درختان عظیم الجثهایش علفی طبیعی که چمنالبته یک باغچه

ف و کشند. هنگام ظهر، وقتی خورشید صاهایی غول پیکر را به تصویر میزنبیل

حالی که  های عاشق در گرما، درشوند، علفها کبود رنگ میتابد، سایهمستقیم می

 روند. کند، به خواب مین عبور مینسیم خنکی از میان شاخ و برگ درختا

ی پوشیده از ، با تیک تاک خود، به این گوشهمرلیهو اینجا بود که آسیاب پدر 

بخشید. بنای آن که از گچ و الوار های سرمست و پرشور شادی و نشاط میسبزه

مورل که در ساخته شده بود، به نظر خیلی کهنه و هم سن زمین می رسید. رود 

آمد، نیمی از آن را خیس ی شفاف گرد در میاین محل، به شکل یک حوضچه

کرد. یک نهر بندمی

1 - Gagny 
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ریخت که در حال تعبیه شده بود، آب از ارتفاع چند متری بر روی چرخ آسیاب می

های یک خدمتکار پیر وفادار مبتلا به آسم، ترق و چرخیدن، با صدایی شبیه سرفه

شد آن را عوض کند، سری تکان گفته می مرلیهکرد. هنگامی که به پدر تروق می

ی کار بر تر خواهد بود و به خوبی از عهدهگفت که چرخ جدید تنبلداد و میمی

های مخصوص از تخته ،رسیدنخواهد آمد. او چرخ قدیمی را با هر چه به دستش می

کرد. چرخ با این ظاهر میهای زنگ زده، روی و سرب تعمیر بشکه گرفته تا یراق

رسید. زمانی که عجیب که سرتاسر پوشیده از علف و جلبک بود، به نظر شادتر می

شد و ساختمان خورد، پوشیده از مروارید میای رنگ به آن میآب با امواج نقره

 کرد.عجیبش زیر گردن بند درخشانی از صدف حرکت می

کرد، مانند ی مورل آن را خیس مییز که آب رودخانهآن قسمت از آسیاب ن

رسید که به گل نشسته باشد. قسمت زیادی از آسیاب بر کشتی بربرها به نظر می

کرد هایی نفوذ میها و از میان حفرهها ساخته شده بود. آب از زیرتختهروی تیرک

در آن منطقه های بزرگ ها و خرچنگکه به خاطر فراهم آوردن امکان صید مارماهی

معروف بودند. در زیر آبشار، آب حوضچه مانند آیینه زلال بود و تا هنگامی که چرخ، 

شدند که هایی از ماهیان بزرگ در آن دیده میزد، گروهکف روی آن را برهم نمی

کردند. یک پلکان شکسته نزدیک تیرکی که مثل یک ناوبخش به آهستگی شنا می

رفت. معبر قرار داشت که تا داخل رودخانه پایین میقایقی را به آن بسته بودند 

هایی که به صورت نامنظم حفر شده بودند، گذشت. پنجرهای از بالای چرخ میچوبی

ی نامنظمی از دیوارهای کوتاه، بناهایی که بعد ی بود پر از مجموعهکنجباز بودند. 

یک دژ  های سقف که ظاهری شبیهاضافه شده بودند، تیرهای چوبی و پوشش

های دادند. البته گیاهان رونده آنجا روئیده، شکافقدیمی مخروبه به آسیاب می

کردند. دختر ی قدیمی میبسیار بزرگ را مسدود کرده و پوشش سبزی را برتن خانه

هایی که
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شان در دفترهای نقاشی مرلیهگذشتند، طرحی از آسیاب پدر از آنجا می

کشیدند. می

وازه رسید. یک درتر به نظر میف به جاده بود، محکمبخشی از خانه که مشر

اش حاطهاهایی شد که از چپ و راست، انبارها و طویلهسنگی به حیاط بزرگی باز می

پهن  اش را بر نیمی از حیاطکردند. نزدیک چاهی، درخت نارون بزرگی، سایهمی

یده دنار هم ردیف در ک ،ی اولی طبقهه بود. در انتهای حیاط، چهار پنجرهکرد

، سفید همرلیی قرار داشت. تنها کار تجملی پدر آنهاکبوترخ آنهاشدند و بالای می

رده کاری نمای ساختمان هر ده سال یک بار بود. ساختمان را به تازگی سفید ک

هالی کرد، چشمان ای روز آن را را روشن میبودند و زمانی که خورشید در نیمه

 ساخت. دهکده را خیره می

دلیل ثروتش، اهالی به ه شهردار روکروز بود. ب مرلیهاز بیست سال پیش، پدر 

زدند این ثروت که قطره قطره چمع شده بود، گذاشتند. حدس  میاو احترام می

همسر او شود و  1بالغ بر بیست و چهار هزار فرانک شود. قبل از اینکه مادلن گییار

خورد. ن بیاورد، فقط نان بازویش را میآسیاب را به عنوان جهیزیه  برایش به ارمغا

توانسته بود محکم  مرلیهولی مادلن هرگز از انتخابش اظهار پشیمانی نکرد، چرا که 

امور خانه را سرو سامان دهد. اکنون زنش مرده و او با دخترش فرانسواز  توان و پر

ها خزه توانست استراحت کند و چرخ آسیاب را در میانشک، میتنها مانده بود. بی

کرد و خانه به نظرش رها سازد؛ ولی در این صورت احساس کسالت زیادی می

پیرمردی  مرلیهکرد. با اینکه پدر رسید. او همیشه برای کسب لذت کار میروح میبی

خندید، اما در درون خود احساس قد بلند با صورتی کشیده و آرام بود که هرگز نمی

ی زیبا و جذابی که در به دلیل قیافه و همبه خاطر ثروتش  همکرد. شادی می

 گرفت، شهردار شده بود.مراسم عروسی در شهرداری به خود می

نحیفی که داشت، جزو دخترهای  یی هجده ساله به دلیل جثهمرلیهفرانسواز 

آمد. شد. تا پانزده سالگی حتی زشت هم به حساب میزیبای منطقه محسوب نمی

شد فهمید،نمی

1 - Madeleine Guillard 
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و مادلن که هر دو بسیار قوی هیکل  مرلیهکه چگونه دختر پدر و مادری چون 

توانست چنین کنُد و تأسف انگیز رشد کند. اما در پانزده سالگی، با وجود بودند، می

ی دنیا شد. موها و چشمانی سیاه داشت، پوستی ظرافت، دارای زیباترین چهره

هایی در گونه و یک پیشانی روشن خندید، چالمیصورتی رنگ و دهانی که همیشه 

که گویی تاجی از خورشید بر آن قرار داشت. هرچند در نظر مردم آن منطقه نحیف 

تواند یک خواستند بگویند که نمیرسید، ولی اصلاً لاغر نبود؛ فقط میبه نظر می

مثل یک گونی گندم را بلند کند؛ ولی با بالا رفتن سن کاملًا تپل و دست آخر، 

شد.  فقط، سکوت طولانی پدرش او را در عنفوان بلدرچین، گرد و خوردنی می

خواست دیگران را خندید ولی فقط میهمیشه می اگر چهجوانی، عاقل کرده بود. 

 ای بود. شاد کند. در واقع، دختر جدی

بیشتر به خاطر پول و گشتند، طبیعتاً، تمام جوانان آن منطقه دور و بر او می

ثروت، نه به دلیل مهربانی اش. اما بالاخره، انتخاب او برای ازدواج باعث شده بود که 

ی مورل، پسر بلند قدی به ساکنین آن ناحیه از او منزجر شوند. آن سوی رودخانه

کرد که اهل روکروز نبود. ده سال پیش از بلژیک زندگی می 1نام دومینیک پانکه

ی جنگل زمین کوچکی را از عمویش به ارث ببرد، زمینی واقع در حاشیه آمده بود تا

گفت برای ی چند صد متری آن. میگانیی، درست روبروی آسیاب، و در فاصله

رسید گردد. ولی به نظر میش باز میآنهافروش زمین آمده است و پس از آن به خ

دیدند آنجا تکان نخورد. میکه این سرزمین او را به خود جذب کرده بود زیرا دیگر از 

کارد و از این راه کند، انواع سبزیجات را در آنجا میزمینش کشاورزی می درکه 

کرد، چند بار نزدیک بود نگهبانان او را کند. ماهی گیری و شنا میامرار معاش می

دستگیر کنند وبرایش پرونده تشکیل دهند. این زندگی آزادانه که کشاورزان به 

نابع مالی آن اطلاعی نداشتند، موجب شده بود که این جوان بدنام شود. خوبی از م

شایع شده بود که شکارچی غیر مجاز است. به هر حال، تنبل بود، چون، 

1 - Dominique Penquer 
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